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 مدينههاي و مديريت نزاع |رسول خدا

 * خاني حسين قاضي
 ** حسين هاشميانمحمد   سيد

  دهيکچ

لاينفررج  مامررر  ارر ج اسرردم گرراي  ررد  مرردي يد  ونزاع و درگيرر ج  ررز

آن هرراج  سا  نياندهد و چهمي  ح ان سمقسمد  امعه را  ه  ،هااختلاف

آن  انديامندان  لم مدي يد را    ،مسئلهگ داندم اهميد  را  ا تزلزل مما ه

داشته اسد تا آثارشرران اا ايررن  حررن تشرري نراشررد و در  سررت مج ارا رره 

 ا تعارض   آيندم در اين  ستار  رر آنيم  ررا  هچگمنگي مما شراهکارج   اج 

دادي در روجهرراج و نزاعهررا در رويارويي  ررا تن  |اقدامات پيامر  در استق ا

چگررمنگي  ،رهگرر ر  پ داايم تا اا ايررنها فعاليد ه واکاوج اين  

 مدر اين ام   ه تصمي  کايدي شمد |مدي يد رسمل خدا

 يديلک گانواژ

 م، مدي يد، نزاع، تعارض، تن |، پيامر |رسمل خدا

 طرح مسئله

ههاي تعارض باشهد تر پيچيهدهاي گاه از تنش و تعارض تهي نيستند. هرچه جامعههجوامع انساني هيچ

بسهترهاي بهروز اخهتدر در جوامهع   وجودمختلف در آن ظهور و بروز بيشتري خواهند داشت. بهاان 

توانهد مهدنران مي لذا آگاهي از آنها ؛ستابسيار به هم شبيه آنها  ظاهريهاي تفاوت با وجود مختلف 

 ند.  ناري رساآنها  چگونگي مواجهه باآن  تبع و بهها جوامع بشري را در شناخت نوع اختدر

نظران و متفکهران انه  علهم بهه توجه شده است و صاحب مسئلهدر مباحث علم مدنرنت به ان  
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مهدنرنت تعهارض در رشهته ههاي البتهه بحث 1انهد. شناخت و نحوه مقابله با تنش و تعهارض پرداخته

. شانان ذکر است در گذشته به اختدر و شودمطرح ميمدنرنت بيشتر ذنل مباحث مرتبط با سازمان 

اما امروزه وجود آن را باعهث  . آمدندصدد مقابله با آن برميلذا در ؛شدمي تعارض با دند منفي نگرنسته

  2. کنندميمطرح را فاده صحيح از آن دانند و بحث مدنرنت و استمي رشد و ترقي سازمان و جامعه

 ؛ز نزاع در مدننه اسهتقرا شهودبه هنگام برو |در ان  نوشتار کوشش شده است اقدامات رسول خدا

جامعهه ههاي بها نزاع |چگونگي مواجهه و نحوه مقابله رسول خدا  حضرت هاي گاه با واکاوي فعاليتآن

بهه تصهونر کشهيده شهود.  مسهئلهشهان در انه  شيوه مدنرنت ان  نبوي ترسيم گردد تا از ان  رهگذر

تواند الگوني عيني و اسدمي فرا روي مدنران امهروز و آننهده مي زمينهدران  |شناخت مدنرنت پيامبر

 جوامع قرار دهد. 

 ادبيات بحث مديريت تعارض در گفتمان مديريت مدرن ي برمرور

 تعاريف. 1

رنزي  سهازماندهي و کارآمد منابع مادي و انساني در برنامهه مؤثرکارگيري به فرانند  مدنرنتمديريت: 

است که براي دستيابي به اهدار سازماني و براساس نظام ارزشهي منابع و امکانات هدانت و کنترل و 

 3گيرد. مورد قبول  صورت مي

  اند: گونه تعرنف کردهرا ان  «تنش»در فرهنگ علوم سياسي تنش: 

تخالف يا وضعي در مناسرات دو کامر، دو گ وي يا  ين افرر اد  کامک  پنشان، تعارض، 

 4 ين امدمآنشا    که امکان دارد  ه قطر روا ط

انه   . شهده در آن جامعهه باشهدههاي پذنرفتهسهوي ارزشهاي جامعه بانهد بهبرآنند حرکت گروه

 ها در سطح جامعه ممک  است ان  حرکت را کند  متوقف نا منحرر کند. ناآرامي

ههاي جامعهه هاني ميان افراد و گروهو درگيري آن نوع ناآرامي  در ان  نوشتارتنش  هاز واژ منظور 

حرکهت جامعهه از موجب توقف نا انحهرار است که فضاي عمومي جامعه را با تشنج مواجه گرداند و 

اد و ها بهي  افهرها و اختدردرگيري گونهآندر نتيجه   هاي مورد قبول آن گردد. سوي ارزشرفت  به

منفهي بهر  ثيرأته ها باشد و هاي جامعه که به فضاي عمومي کشانيده نشود و تنها بي  افراد گروهگروه
 

 نظريه سازمان: مدرن، نمادين ـ تفســيري ؛ جو هچ و کانليف  مديريت تعارض و مذاکره رضانيان  ؛ تئوري سازمان رابينز  . 1

 .و پست مدرن

 .506 صهمان  . 2
 .6  ص اصول مديريتيان  ن. رضا3
 .581   صفرهنگ علوم سياسيد  ارافشاريو  ابخشيق. آ4
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 . تسااز بحث ان  مقال خارج   هانش نداشته باشدسوي ارزشحرکت جامعه به

پندارنهد کهه گهروه شود که نک دسته نا گهروه چنهي  ميگونه آغاز ميي که بدن فرانند تعارض:

اثهرات منفهي برجهاي ه  ته در مورد همان چيزهاني که مورد توجه طرر نا گروه اول اسهتالبه دنگر 

دانند کهه مي تعارض را نوع خاصي از تعامل کانو  کتز 1. بار آوردگذارد نا قرار است اثرات منفي بهمي

فعاليهت دنگهران هها و وسيله آسيب زدن و نا انتقام نسبت بهه تدشهب 3و اقناع 2آفرننيدر قالب مانع

 4شود. مي انجام

در انه   تعارض همواره کارکرد منفي ندارد و در مواقعي وجهود آن ززمهه تحهرا جامعهه اسهت. 

د و فضاي جامعه را با تهنش شوبه ناآرامي در جامعه منجر مي مدنظر است کههاني نوشتار آن تعارض

ههاي مهورد سهوي ارزشجامعه بهمنفي بر حرکت  ثيرأت هم تنشي که حاصل آن آن ؛گرداندمواجه مي

ممک  است جامعه را   و اگر مدنرنت نشودشده تواند دردسرساز ها ميگونه تعارضقبول آن باشد. ان 

 به چالش کشيده و بحران انجاد نماند. 

 هاي نگرش به تعارض  ديدگاه .2

اندنشهمندان بهر بلکهه برخهي از  ؛شهودنک پدنده منفي نگرنسته نميعنوان بهتعارض تنها به امروزه 

عملکرد سهازمان   گيري از انجاد تعارضتوان با بهرهکارکردهاي مثبت آن تأکيد دارند و برآنند که مي

 6دهد. نشان مي آنهاشکل زنر رابطه تعارض و عملکرد سازمان را از دندگان  5را بهبود بخشيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 گونه بين تعارض و عملکردرابطه خطي منحني 

 

 .784  ص 3  ج سازماني رفتار. رابينز  1
2. Hindering. 
3. Compelling. 

 .500 ص نظريه سازمان: مدرن، نمادين ـ تفسيري و پست مدرن،هچ و کانليف  جو . 4

 .506. همان  ص 5

 .507. همان  ص 6

 3حوزه 

 کاهش تعارض

 1حوزه 

 تحريک تعارض

 2حوزه 

 بهينهتعارض 

 بالا سطح تعارض پايين
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 گيري تعارض  شکل فرايند .3

در بيشهتر تعهارض  فراننهداسهت. آن گيري ها  شناخت نحوه و چگونگي شکلززمه مدنرنت تعارض

 1داراي پنج مرحله است: موارد 

فهراهم شهدن شهرانطي اسهت کهه   تعهارض فراننهدها؛ نخسهتي  گهام در زمينهپيش مرحله اول:

 آورد.  هاني براي مخالفت پيشفرصت

هاي بهروز ازجملهه شهر   ولهي وجهود هرکهدام ؛به تعارض منتههي شهوند ان  شرانط نباند الزاماً

 است.  تعارض

 2گر باشد: ازجمله شرانط پدندآورنده تعارض ونرانتواند ميموارد ذنل 

 رقابت براي دستيابي به منافع نامحدود؛الف( 

 هاي نک سازمان؛ها نا بخشرقابت ميان گروه ب(

 ارتباطات ناقص؛ج( 

 هاي ارزشي ناسازگار؛ها نا نظاموجود شخصيتد( 

 گيري جمعي؛تصميم( ه

 نشده؛انتظارات برآورده و(

 . نشدهشده نا حلتعارض و تضاد سرکوب ( ز

توانهد زنهگ خطهر را قبهل از بهروز حادثهه بهه ي اوليهه ميهاشناخت و دقهت در انه  هشهدار

 درآورد. صدا

شناخت تعارض و تغييرات رفتاري؛ در ان  مرحله نک نها چنهد نفهر از طهرفي  وجهود  مرحله دوم:

صرر تشهخيص وجهود تعهارض  ؛ چراکهشوندطور احساسي درگير آن ميتعارض را تشخيص داده  به

 به تعارض و تضاد نخواهد شد.    منجرکردن آن قيشدن در آن و عدم شخصي تل بدون وارد

دههد. بهه عبهارت تعارض در رفتار افراد خود را نشان مي  بروز تعارض؛ در ان  مرحله مرحله سوم:

 هشهدکنترل  هاي کهامدًهاي زنرکانه  غيرمسهتقيم و شهکلاي از رفتارتعارض در دامنه گسترده  دنگر

 کند. نشده خود را آشکار ميهاي کنترل مکشهاي مستقيم تهاجمي و کشگرانه تا رفتارمداخله

ازجملهه ها و... زمينههحل تعارض نا سرکوب آن؛ گفتگو بي  طهرفي   اصهدح پيش مرحله چهارم:

 هاي ان  مرحله هستند. يکتکن

 گر درپي داشته باشد. هاي سازنده نا ونرانتواند پيامدها؛ تعارض ميپيامد مرحله پنجم:
 

 .59ه  63  ص مديريت تعارض و مذاکرهرضانيان  ؛ 134ه  135ص   سازمان و مديريتبيگي  . نجف1

 . 60ص همان  . 2
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   هاي مديريت تعارضتکنيک .4

 1: برشمرده شده استبراي مدنرنت تعارض ه روش از سوي اندنشمندان مدنرنت نُ

و بها  هدررا شناسهاني که  مسهئلهدهنهد تها ههاي مخهالف جلسهه تشهکيل مي: گروهمسئلهحل  . 1

 آنند. برميآن درپي حل   نظرتبادل 

 ايگونههبهها شهوند. ههدرهاي مشترا و بسيار عالي درنظر گرفته ميهاي عالي: هدرهدر . 2

 نافت.  دستآنها  توان بهاست که بدون مشارکت طرر مخالف نمي

تهوان بها افهزانش آن مي  افزانش منابع: هنگامي که کمبود منابع موجب بهروز اخهتدر باشهد . 3

 مشکل را برطرر نمود. 

 بار مدنظر است. اجتناب: کنار کشيدن از برخورد زنان . 4

 فع طرفي . بر مناکيد أت ها و تسکي : کاهش دادن اختدر . 5

 آند. هاي مخالف کوتاه ميمصالحه: هرنک از طرر . 6

 رساند. کند و نظر قطعي خود را به آگاهي طرفي  ميدستور: مدنر از اختيارات خود استفاده مي . 7

آننهد و بها دادن ههاني درصهدد تغييهر رفتهار برميتغيير دادن متغير انساني: با استفاده از روش . 8

شوند که باعث بروز اختدفهات موجب از بي  بردن رفتارهاني مي  تغيير نگرش ههاني در زمينآموزش

 شده است. 

دادن متغيرهاي ساختاري: با تغيير دادن برخي ساختارهاي رسمي سازمان  پدنده تعارض  تغيير . 9

 2برند. بي  مي را از

 ينبو رهيس در تعارض تيريمد يبررس

زمامداري شهر در اختيار انشان قرار گرفت. بسترهاي بهروز تعهارض و   در مدننه |پس از حضور پيامبر

لذا ززم بهود رسهول  3؛آوردمي درگيري در فضاي آن روز مدننه هر لحظه امکان بروز نزاعي را فراهم

در انه  حضهرت هاي طرحي نو دراندازند. فعاليت  مسئلهجهت جلوگيري از پيامدهاي منفي ان   |خدا

 بندي کرد: گونه دستهان توان مي راراستا 

 ه با شرايط ناآرام و متشنج جامعه مدينههدر مواج |پيامبر .1

تأثير عوامل خارجي نا شرانط پدندآمده از گاه تحت ؛فضاي عمومي جامعه همواره بر نک منوال نيست
 

 .370ه  376   صتئوري سازمانرابينز   ؛140ه  141 ص  سازمان و مديريت بيگي نجف ؛68ه  73  ص همان. 1
 .800  ص 3ج  رفتار سازماني،همو  . 2

  49   شفصلنامه تاريخ اســ م  «بروز تعارض در هاي بررسي تارنخي زمينه»خاني  زاده و قاضي. فدح3
 .25 ص
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بهروز  هشود. در چني  شرانطي  براثر مسهاعد بهودن زمينه اي بر جامعه مستولي ميداخل  جو شکننده

هاي کاذب و منفي  حتي رفتارهاي عادي ممک  است باعث بهروز تعهارض و اخهتدر شهود. هيجان

دارد و مهي بهاز هاه راهکارهاي مؤثر  افراد جامعه را از فرو افتادن در ورطه ان  هيجانئمدنرِ آگاه با ارا

هد تا مانع پدنهد آمهدن جامعه را به سدمت از ان  شرانط عبور د  کند با کمترن  پيامد منفيسعي مي

 داخلي گردد.  هاينزاع در ميان گروه

 را در چني  شرانطي رصد نمانيم:  |بخش برآنيم که اقدامات رسول خدا در ان 

 ممنوع کردن تحريک ديگران يک.

و از کهوره در افهراد باند مراقب حساسهيت و زودرنجهي   آندکه شرانط ونژه و بحراني پدند مي يزمان

زنهرا زمينهه بهروز هيجهان  ؛جامعه براي تنش و درگيري آماده اسهت  شرانط سخت رفتنشان بود. در

 ن نيز معلوم است. آعاقبت  کهها عاملي است براي عصباني شدن و ان  هيجان بودهفراهم 

حفهر ناشهي از نبرد احزاب شرانط خاصي را بر مدننه حاکم کرده بود. زند ب  ثابت براثر خسهتگي 

ب  حهزم شمشهير و  حدي سنگي  بود که وقتي بش برد و خواب او بهخندق  در انتهاي کار خوا

متوجه نشد. کار حفر به انتها رسيد و مسلمانان پراکنده شهدند. زنهد بيهدار   کمان و سپر او را برداشت

زند را نزد خهود خوانهد و فرمهود: اي  |رسيد. پيامبر |شد و اثري از سدح خود ندند. خبر به رسول خدا

از مسلمانان در مورد اسلحه زنهد سهؤال  |ات را بردند؟! پس پيامبرخوابيدي تا آنکه اسلحه !آلودهخواب 

آنگهاه  . فرمود: اسلحه او را پهس بهده |اسلحه او نزد م  است. پيامبر !کرد. عماره گفت: اي رسول خدا

 1داشت. ها برحذر مسلمانان را از ان  نوع شوخي

دار سهپاه سعد به  عبهاده پهرچم  که سپاه اسدم به ورودي شهر رسيدزماني به هنگام فتح مکه  

وي از رفتهار  |روز جنگ و کشتار است. هنگامي که پيامبر  خواند که امروزگونه رجز ميان مسلمانان 

رفتهار و  3«روز رحمت است.   »امروز : فرمودو  2را فرمان داد که پرچم را از سعد بگيرد ×علي  آگاه شد

کرد که قرنشيان به تعصب آننهد و دسهت بهه شمشهير گفتار سعد هر لحظه ان  احتمال را تقونت مي

 |هاي آنان را به اسدم و پيامبرهاي بيمار قرنش که قلبشفاني بود بر دل  |اما سخ  رسول خدا ؛برند

 کرد. جلب مي

 کنترل اخبار دو.

خنثي گردد. در جنگ آنها  در مواقعي ززم است برخي از اخبار براي مدتي پوشيده بماند تا اثر تخرنبي

 

 .448  ص 2ج  ،المغازي . واقدي 1

  .406ه  407  ص 2ج  ،ةالسيرة النبوي هشام اب ؛ 134ه  135  ص 1ج  الارشاد، . مفيد 2

 .821ه  822ص   2ج  ،المغازي . واقدي 3
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را وانهاده و به دشهمنان پيوسهته اسهت.  |قرنظه پيمانش با پيامبربني خبر رسيد نهود |خندق به پيامبر

ان  خبر کرد و از آنان خواست پهس از تحقيهو و  دربارهگروهي از مسلمانان را مأمور تفحص  |پيامبر

را از صحت آن آگاه کنند تا روحيه سربازان تضهعيف  |با کنانه فقط پيامبر  بررسي اگر خبر صحيح بود

کذب آن را اعدن کنند. اننان نيز پس از بررسي و آگهاهي با صداي بلند   و اگر خبر دروغ بود  نگردد

  اي که قبدً پيمان شکسته بودنهدبازگشتند و به کنانه با آوردن نام دو طانفه |از صحت خبر نزد پيامبر

 1را از صحت خبر آگاه ساختند.  |پيامبر

 تنبيه خواص سه.

 دم عادي از آنان الگو بگيرنهد وهنگام بروز شرانط سخت  خواص جامعه باند صحيح عمل کنند تا مر

حو و باطل را تشخيص دهند. کوتاهي و کاهلي خواص پذنرفته نيست و آنان باند عواقب ان  رفتهار 

 |پيامبر  ب  ربيع و هدل ب  اميه هاي کعب ب  مالک  را پذنرا باشند. سه نفر از مسلمانان به نام

از بلکهه   از سر ناتواني و ضعف و نا نفاقنه م همراهي را در نبرد تبوا همراهي نکردند. البته ان  عد

سستي و تنبلي بود. اننان متوجه اشتباه خود شدند و از ان  عهدم همراههي پشهيمان گشهتند. بهه سر 

به خدمت حضرت رسيدند و عذرخواهي کردند و عفو و بخشهش را از حضهرت  |هنگام بازگشت پيامبر

سخ  همآنها  باکس هيچسخ  نگفت و به مسلمانان نيز دستور داد که آنها  با |اما پيامبر ؛طلب کردند

 نشود. 

ان  سه نفر در نک محاصره عجيب اجتماعي قرار گرفتند و همسران و فرزندان آنان نيهز هرچنهد 

کار بهه  2شدند. کدم نميو هم نشي همآنها  با |اما به دستور رسول خدا  کردندجدا زندگي نميآنها  از

لذا براي نجات از ان  رسواني  شهر  ؛آمدنظر ميکه مدننه با آن وسعت براي آنان تنگ به جاني رسيد

 ؛هاي اطرار مدننه پناه بردند. آنان مدت مدندي به توبه و انابه مشهغول بودنهدرا ترا کرده و به کوه

اوند توبه آنهان خواندند. سرانجام خدتنهاني خدا را ميحتي کار به جاني رسيد که از هم جدا شدند و به

ََیع ل َ َوَ »آنه  3را اعدن کرد. با آنان کدمي ي و همنشينهملغو عدم  |را پذنرفت و رسول خدا  ِ الثَّلاث  

تََّ َخُل  فوُاَح  ل يْهَ إَیالَّذين  ل يْهمَْأمَُال َذاَضاق تَْع  َضاق تَْع  حُب تَْو  واَأَ رْضَُبماَر  َظ ن و لْج   َ نْفسُُهُمَْو  ََ نَْلاَم 

َاللََّّ َإ ن  إَ م  ل يْهمَْل ي توُبوُاَإَ لاََّ َع  َثمََُّتاب  حيمََُ ل يْه  ابَُالرَّ َالتَّوَّ َاللََّّ َهُو    5به ان  ماجرا اشاره دارد.  4«نَّ

 

 موسوعة التاريخ؛ نوسفي غروي  181  ص 2  ج تفسير قمي؛ قمي  221ه  222  ص 2ج  ،ةالسيرة النبوي هشام اب . 1

 .486  ص 2  ج الاس مي

  .316  ص 5ج  ،تفسير القرآنالتبيان في  ؛ طوسي 531. همان  ص 2

 .همان. 3

 .118(: 9). توبه 4

 .316  ص 5ج  ،التبيان في تفسير القرآن . طوسي 5
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 نابود کردن کانون فتنهچهار. 

آلود تبع آن ممک  اسهت گروههي بخواهنهد از آب گهلشوند و بهها گاه برحسب اتفاق حاصل ميفتنه

افکني کند. ان  صورت هدفمند در جامعه تفرقهافتد که جرناني بهاما چه بسيار اتفاق مي ؛يرندماهي بگ

 خورد. آنان از آنجا کليد مي هايها معموزً داراي اتاق فکري هستند که آغاز طرحنوع جرنان

خانه سونلهم نهودي و مسجد ضرار از ان  موارد است. هنگامي که مسهلمي  بهراي نبهرد تبهوا 

زمهان برداشهت محصهول فهرا رسهيده بهود و براثهر  ؛اي پدنهد آمهده بهودشدند  شرانط ونژهاده ميآم

شدت گرم بهود هوا بهاننکه عدم برداشت محصول براي آنان ناگوار بود. ضم    سالي پدندآمدهخشک

توزان منافقان و کينهه نيز از سوني 1هاي خشک عربستان باب طبع کسي نبود. و راه پيمودن در بيابان

 2پروراندند. هاني در سر مينقشه  آگاه بودند |که از مقصد سفر پيامبر

خبهر رسهيد گروههي از منافقهان در  |به رسول خدا  در شرانط سخت آماده شدن براي نبرد تبوا

رد بهاز هاني مردم را از همراهي شما در ان  نباند تا با طراحي نقشهخانه سونلهم نهودي گرد هم آمده

به  عبهدام مهأمور  گروهي از مسلمانان را به سرپرستي   با آگاه شدن از ان  خبر |دارند. پيامبر

ساخت به خانه سونلهم رفته  کانون نفاق را به آتش بکشند. با آتهش زدن خانهه  منافقهان از دنهوار و 

رخورد شهدند آن را نهابود با ب |کانون دنگر فتنه بود که حضرت   مسجد ضرار 3. شدندبام متواري پشت

نيت واقعهي خداوند اوان« از جانب در راه بازگشت به مدننه در وادي »ذي  پس از غزوه تبوا 4نمود. 

لذا حضرت گروههي از مسهلمانان را مهأمور سهاخت  ؛آشکار گردند |بانيان ان  مسجد براي رسول خدا

 5سوي ان  مسجد بروند و آن را تخرنب نموده و بسوزانند. به

 رسانياطلاع .پنج

رساني بهر کسهي متعدد  اهميت اطدعهاي گزاريمعي و خبرامروزه با توجه به وجود وسانل ارتبا  ج

خود عهاملي   موقعرساني صحيح و بهزنرا اطدع ؛پوشيده نيست. ان  اهميت تنها مختص امروز نيست

آن  تواند  ميتواند از بروز اختدر و تنش جلوگيري کند و هم اگر تنش رخ داده باشداست که هم مي

 را کنترل و مهار کند. 

به سران و اشرار مکهه کهه تهازه مسهلمان   |حوادثي را درپي داشت. پيامبر    تقسيم غنائم نبرد حني  
 

 .516  ص 1ج  ،ةالسيرة النبوي هشام اب . 1

 .155ه  156  ص 1ج  الارشاد،. مفيد  2

 .253  ص اختصار المغازي و السيردرر في لاعبدالبر اندلسي  اب ؛ 517  ص 2ج  ،ةالسيرة النبوي هشام اب . 3

  .53ه 54  ص 1  ج ةالمنور ةتاريخ المدينشبه  اب . 4

واقدي  ؛ 418  ص 3  ج موسوعة التاريخ الاس مينوسفي غروي   ؛529ه  530  ص 2ج  ،ةالسيرة النبوي هشام اب . 5

 .1045ه  1046  ص 3ج   المغازي
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اما انصار و برخي دنگهر از   ؛ ل توجهي از غنائم اعطا کرد سهم قاب    شده بودند )نا اظهار اسدم کرده بودند( 

ههاني را بهه دنبهال  ان  اقهدام اعتراض   1نا سهم کمتري درنافت کردند.    مسلمانان قدنمي نا سهم نبردند 

 3علت ان  کار را جلب قلوب ان  افراد اعدن کرد.    ها در جواب اعتراض حضرت  2داشت. 

 : فرمودرا جمع کرد و آنها گشودند  اض آنگاه که انصار زبان به اعتر |پيامبر

وسيله آن دل  معرري  خاط  مختص ج مال دنيا که من خماستم  هآيا  ه !اج گ وي انصار

که من شما را  ه  درصمرتي ،دسد آور  تا اسلا  آورند، در دل اا من ناراحد شديدرا  ه

 4همان اسلامتان واگ اشتمم

 در رويارويي با تعارضات   |اقدامات پيامبر .2

گردد که ززم است رهبر جامعهه آن مي نزاعي حاصل  ايمسئلهشود و براثر مي گاه جامعه دچار تنش

 گير جامعه شود. مدنرنت کند که کمترن  پيامد منفي دام  ايگونهبهرا 

الگهوبرداري و توانهد مها را در ميآنهها  با |داده و چگونگي مواجهه پيامبرهاي رويبازخواني تنش

 . رسان باشدگونه حوادث ناريان  مدنرنتپردازي در طراحي و نظرنه

 بخشش و مدارا يک.

در برخي موارد بسا بخشش و مدارا چه ؛بهترن  راهکار مواجهه با تنش نيست   هميشهبرخورد و مقابله

مسهئول مربهو  روي ثمردهي بيشتري داشته باشد. گاه ززم است ظاهر برخي چيزها دنده نشود و نا 

 آن پافشاري نکند تا شرانط به حالت عادي برگردد و بر تنش موجود افزوده نشود. 

در دفهاع از سپاه اسدم کوتاهي اننکه  ونژهبه ؛باري بر مسلمانان وارد آمددر جنگ احد حوادث غم

گذشهتگي ازجانبا تهدند جدي مواجه شد و اگهر  |کار را به جاني رسانيد که زندگي رسول خدا |پيامبر

آن  حهال باان  گرفت. اي مبهم در پيش روي مسلمانان قرار مينبود  آننده ×معدود مؤمناني چون علي

خداونهد از  5کنند و تقاضاي عفو و بخشش دارنهد هنگام که مسلمانان پس از جنگ اظهار ندامت مي

  6را عفو کند و براي آنان طلب بخشش نماند. آنها  خواهدپيامبرش مي

 

 .417ه  424  ص 3  ج موسوعة التاريخ الاس مي؛ نوسفي غروي  944ه  947همان  ص . 1

بوده اسههت انشان از آن بخش که در اختيار  |از اصل غنائم بوده نا پيامبر «قلوبهم ». در مورد اننکه اعطا به 2
 (948  ص 3ج  ،المغازي دانند. )واقدي است که قول دوم را صحيح مي   اختدرآنها را اعطا کرده

 .496  ص 2ج  ،ةالسيرة النبوي هشام اب ؛ همان. 3

 .499ص همان  . 4

 . 869  ص 2  ج البيانمجمع؛ طبرسي  116ص همان  . 5

 .159(: 3)عمران . آل6
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نکهي از اصهحاب     قرنظه  نهودنان در مورد کهار خهونش خواسهتار مشهورت بها ابولبابهه بني  برد در ن 

اي بهه  امها در هنگهام مشهورت بها اشهاره   ؛ ابولبابه به نزد آنان رفهت    |شوند. با اجازه پيامبر مي  |خدا  رسول 

لذا روانه مسجد گردند و بها بسهت    ؛ سرعت متوجه اشتباه خود شد نهودنان فهماند که تسليم نشوند. او به 

ان  خبهر    . به انابه مشغول گردند و از خداوند خواست از گناه او درگذرد    هاي مسجد خود به نکي از ستون 

 1« کردم. برانش طلب آمرزش مي    آمد اگر نزد ما مي حضرت فرمود: »  . رسيد   |به رسول خدا 

و زنهر  |در ماجراي اعتراض ذوالخونصره تميمي به نحوه تقسيم غنائم حني  توسهط رسهول خهدا

مانع توسل به  |اما پيامبر ؛شوندگروهي از اصحاب خواهان مجازات او مي  |سؤال بردن عدالت حضرت 

 2شود. زور و قتل او مي

وقتهي او در بازگشهت از   از عبدام ب  ابي دنهده بهود |پيامبرهاني که نمتيهمچني  با تمام نامد

عْناَإ»آميز المصطلو جمله اهانتبني نبرد ج  َل يخُْرَيل ََ ل ئ نَْر   ِ دين  َالََْ الْم  نَّ اَالََْ ج  نْه  َم  را بهر زبهان « ذ لَََّ ع زو

 3کند. با ان  اقدام مخالفت مي |اما رسول خدا ؛دادندقتل او را برخي اصحاب پيشنهاد   آورد

بود و شروع به اغتشهاش  |تا وقتي رفتار منافقان تنها متوجه حضرت   آندطبو آنچه از منابع برمي

خبهر داد کهه  |کرد. عبدام به  مسهعود بهه پيهامبربا آنان مدارا مي |انگيزي نکرده بودند  پيامبرو فتنه

از شنيدن خبر ناراحت شد و فرمود: »خداوند  |خاطر خدا نيست. حضرت هب 4ان  هدانا : گوندمنافقي مي

ها بهر انه  گفتههانشهان  5«برادرم موسي را رحمت کند که بيش از انه  آزار دنهد و شهکيباني کهرد. 

 د. نورزشکيباني مي

بهه بودنهد  ضم  آنکه مراقب اوضهاع   گاه با بهره گرفت  از رأفت و گذشت |اسدم رسول گرامي

 . دندندنميو دام  زدن بيشتر به تنش را صدح کرده از مواجهه کفانت  همي  حد

 شورآفريني دو.

مردم به ناد افتخهارات خهود بيفتنهد و حهوادث  ؛در مواقعي ززم است حال و هواي جامعه عوض شود

همهدلي و افزا بازنماني و باخواني گردند تا احساسات فرو خفته بيدار شود و فضاي افتخارآميز و وحدت 

 ها فراموش گردد. و بدن  ترتيب کينه نماني کندبرادري دوباره خود

 

؛ نوسههفي 584ه  585  ص 2ج   تاريخ الامــو و الملــو طبري   ؛236ه  237  ص 2ج  ،ةالسيرة النبوي هشام اب . 1

 .539  ص 2  ج موسوعة التاريخ الاس ميغروي  

 .92  ص 3  ج تاريخ الامو و الملو طبري  ؛ 321ه  323  ص 3همان  ج . 2

 .585  ص 2  ج موسوعة التاريخ الاس مي؛ نوسفي غروي  417  ص 2ج  ،المغازي . واقدي 3

دليل آن را جلب قلوب آنان به اسههدم  |هداناني که به سران قرنش در تقسيم غنائم نبرد حني  عطا شد و پيامبر. 4
 ذکر کرد.

 .949  ص 3ج   المغازي. واقدي  5
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شأس ب  قيس از سالخوردگان نهود بهود کهه از مسهلمانان کينهه سهختي بهه دل داشهت. روزي 

وبش دند. انه  همهدلي و را صميمي و مشغول خوش انعبورش به جمع مسلمانان انصاري افتاد و آن

بهر طبهع حسهود او   خهوار نکهدنگر بودنهددشم  خون تر زمان جاهليالفت از دو دسته مخالفي که د

تواند در آن نهود نمي  لذا با خود اندنشيد تا هنگامي که اننان با هم متحد و نکدل باشند . خوش نيامد

رو نکي از جوانان نهودي همراه خود را وادار نمود تا به جمع انصار ملحهو زان ا سرزمي  زندگي کند. 

هاي کينهه  هاني کهه ميهان اوس و خهزرج روي داده بهودآوري جنگ بعاث و سانر جنگشود و با ناد

قدنمي را به نادشان آورد تا آتش زنر خاکستر گذشته شعله گيهرد و از او خواسهت بها خوانهدن اشهعار 

 به تحرنک انشان بپردازد.   هاي گذشتهحماسي جنگ

تفاخرهاي گذشته زنده شهد و کينهه جهاي  ؛دادان  ترفند کارگر افتاد و آنان را رودرروي هم قرار 

بهه   محبت را گرفت. در ان  ميان اوس ب  قيظي از اوس و جبار ب  صخر از خزرج به هيجهان آمهده

آن روز را تجدنهد کنهيم؟ انه  سهخ    دو گفت: اگر مانل هسهتيدنکدنگر پرخاش کردند. نکي از آن

به سراغ سدح رفته  خهود را بهراي نبهرد آمهاده طرفي  را به تعصب آورد و قرار جنگ گذاشتند. آنگاه 

حضرت جمعي از مهاجران را همراه  . رسيد |امرسول کردند و در ميعادگاه حاضر شدند. خبر به گوش 

 خود ساخت و به نزد انشان آمد. آنگاه در برابرشان انستاد و فرمود:  

که مررن در  درصمرتي ،ايدآيا دو اري ياد  اهليد ک دي مخدا را  ه ياد آوريد !اج مسلمانان

ميان شما هستم و پس اا آنکه خدا شما را  ه اسلا  رهنممن گ دانيررد و  رردان گ امرري  

ان داد و ميرران  ترر دور ک د و اا کفرر  ن ات  هاج  اهلي را اا شمامسط آن  ادتداشد و ت

 شما اتحاد و همدلي اي اد ک دم

رو گرنان شدند و ازان  . اندوسوسه شيطان افتادهان  سخنان بر آنان اثر کرد و متوجه شدند به دام 

 1بازگشتند.  |همدنگر را به آغوش کشيدند و به همراه رسول خدا

 تغيير فضا سه.

هها  حاصهلي جهز نهزاع و درگيهري عدم کنترل ان  هيجان ؛آندبه هنگام بروز تنش  هيجان پدند مي

ها توسط تغيير کنترل ان  هيجان  |امبرشده توسط پيهاي استفادهدرپي نخواهد داشت. نکي از تکنيک

 دادن فضا بوده است. 

نام سنان ب  گاهي ميان نکي از انصار بهدر توقف  المصطلوبني هنگام بازگشت مجاهدان از نبرد

ب  مسعود )سعيد( بر سر برداشت  آب نزاعي پدند آمد. به  وبر جهني و مردي از مهاجران با نام 
 

السيرة  هشام اب ؛ 304ه  305  ص 1  ج الإکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله و الث ثة الخلفاء. حميري کدعي  1

 .555ه  556  ص 1ج  ،ةالنبوي
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مهاجران را به کمک طلبيد و سهنان از انصهار اسهتمداد خواسهت. در انه  ميهان    رسم جاهلي

 :  د و در ميان انصار بانگ برآوردعبدام ب  ابي )از منافقان( خشمناا گردن

اينان ما را اا خانه و انرردگي    ، د اين اسد که  ا ما  ه مقا له   خيزند؟ آرج   آيا مشا  ان را    

ل مررا و ايررن پا  هنگرران  ثَرر کنندم  ه خرردا مَا    ما  زرگي مي خمد آواري ک دند و در س امين م 

اند سگ خمد را  پ وران تا تم را  درد!  ه خدا اگ   رره مدينرره  ق ي  مانند همان اسد که گفته 

 آنان که  زيز و محت   هستند، اشخاص خمار و ذليل را  ي ون خماهند ک دم   ،   گاتيم 

 آنگاه در ادامه چني  گفت: 

مشا  ان را  ه شش  خمد راي داديررد    م ايد ي اسد که خمدتان  ه س  خمد آوردي هاي  د ختي   شا اين 

 م رفتند ديگ ج مي    اج    ه اينان    ، قسمد ک ديد، و اگ  چنين نک دي  مديد آنشا    و اممالتان را  ا 

را از ان  حادثه آگهاه انشان رفت و  |امبريپزند ب  ارقم که شاهد ماجرا و سخنان عبدام بود  نزد 

با رد انه   |امبريپحاضر بود  کشت  عبدام را پيشنهاد داد.  |عمر ب  خطاب که نزد رسول خدا ساخت. 

کشهت  نهاران و اصهحاب خهود دسهت نازنهده  هخواسته فرمود: »آنگاه دنگران خواهند گفت محمد ب

عمهوزً اما آن ساعت  ساعتي نبود که م ؛فرمود در ميان سپاه بانگ حرکت برآورند |امبريپپس  «است. 

 داد. دستور حرکت مي |رسول خدا

کاروان آن روز را تا شب و شب را تا به صبح به پيمودن مسير ادامهه داد  |طبو دستور رسول خدا

رنان کهه حهدود نهک کدستور توقهف صهادر شهد. لشه   و روز بعد که خورشيد باز آمد و هوا گرم شد

 1توته به خواب رفتند. خسته و کوفته به هنگام بي  روز راه پيموده بودندشبانه

آنان ماجرا را فراموش کننهد   هاي دنروزباعث گردند با از بي  رفت  هيجان |ان  اقدام رسول خدا

 از ناد برود.  هشدو کينه حاصل

در اردوگهاه به حوادث پس از جنگ بدر است. پهس از پيهروزي در نبهرد بهدر   مربو نمونه دنگر 

 اوضهاع راکهه  |رسهول خهدا 2دست آمده اختدر پدند آمد. هبر سر چگونگي تقسيم غنائم بمسلمانان 

نام عبدام به  کعهب آوري گردد و تحت نظارت نکي از مسلمانان بهچني  دند  دستور داد غنائم جمع

پهس از  4در منزل »سهير«  در راه بازگشت سپاه اسدم به مدننه 3سوي مدننه حمل شود. حفاظت و به

 

تاريخ تحقيقي ؛ نوسفي غروي  605ه    607  ص 2  ج  تاريخ الامو و الملو ؛ طبري  290ه   292  ص  2ج  همان  . 1

 .300  ص 3  ج اس م

 .641ه  642  ص 1ج  ،ةالسيرة النبويهشام  اب ؛ 277ه  284  ص 2همان  ج . 2

  .277ه  284  ص 2  ج تاريخ تحقيقي اس م؛ نوسفي غروي  13  ص 2ج  ،الطبقات الکبري سعد . اب 3

 .13  ص 2ج  ،الطبقات الکبري سعد اب همان؛ . 4
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طور مساوي ميان سپاهيان غنائم را به |امبريپ  اوليه و آرام شدن مسلمانانهاي فروکش کردن هيجان

  1تقسيم نمود. 

 استفاده از افراد شايسته جهت رفع تخاصم چهار.

  بهردبهه سهدح دست  |دنمه برخدر دستور رسول خداجپس از آنکه خالد ب  وليد در مواجهه با بني

  بها درانهت ×علهي . کنهدروانهه آن قبيلهه مي  م داده بودرا جهت جبران آنچه خالد انجا ×علي |امبريپ

 ×اقدام علهي |امبريپکند. در بازگشت نماند و رضانت آنان را جلب ميهاي وارده را جبران ميخسارت 

 2کند. دنمه تحسي  ميجرا در نحوه دلجوني بني

م در کَحَعنوان بهدرخواست شد سعد ب  معاذ را  |قرنظه آمده است که از رسول خدابني در نبرد با

م قهرار کَه پهذنرد و سهعد به  معهاذ حَانه  خهواهش را مينيهز  |امبريپقرنظه قرار دهد. بني سرنوشت

 3گيرد. مي

توان از افراد شانسته به هنگام نياز جهت رفع تهنش و تخاصهم دهد که ميان  اقدامات نشان مي

 استفاده کرد. 

 مسکوت نهادنپنج. 

را بهه تهمهت خيانهت آلهوده  |چرخيد و دامه  پهاا همسهر رسهول خهدااي دهان به دهان ميشانعه

مسببان انه  تهمهت بودنهد و دنگهر مسهلمانان   را در دل داشتند |امبريپساخت. گروهي که کينه مي

دامه   بهر تشهنج فضها تأثير فضاي فتنه  با اشهاعه تهمهتتحت  زنندگان بتازندآنکه بر بهتان جايبه

 6پردازد. به ان  ماجرا و حوادث مرتبط با آن مي 5خداوند در آناتي چند از سوره نور 4زدند. مي

 چند نکته حائز اهميت است: واقعه با دقت در ان  

ظاهر مسهلمانان بلکهه گروههي از بهه ؛نداشهتند يدشمنان خارج از مدننه در انه  حادثهه نقشه  . 1

 کننده ان  ماجرا بودند. شروع

ن را رد آزننهدگان نانسهتادند و مي که ان  تهمت مطرح شهد  مسهلمانان در برابهر تهمتهنگا . 2

 . خفه نکردند(در نطفه و دروغ نشمردند )آتش بهتان را  هنکرد

 

 .458  ص 2  ج تاريخ الامو و الملو . طبري  1

 .213ه  219  ص 4  ج تاريخ تحقيقي اس م؛ نوسفي غروي  430  ص 2ج  ،ةالسيرة النبويهشام  . اب 2

هشام  اب ؛ 52  ص 2  ج تاريخ اليعقوبينعقوبي   ؛511ه  512  ص 2ج  ،المغازي دي واق؛ 257ص   3. همان  ج 3

 .239  ص 2ج  ،ةالسيرة النبوي

 .415  ص 7ج  ،التبيان في تفسير القرآن؛ طوسي  298ص همان  . 4

 .11ه  17(: 24). نور 5

 .415  ص 7ج  ،التبيان في تفسير القرآن . طوسي 6
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پراکني و کوچک شمردن ماجرا؛ مسلمانان ان  شانعه را فارغ از گناه عظيم آن  دهان بهه شانعه . 3

 پراکندند. دهان مي

بر فهراز منبهر شهد و   کردکه انتشار ان  بهتان را مشاهده مي |امبريپآند  منابع برميآنچه از بنابر 

بزرگ اوسيان گفت: اگر انشان   کند؟ سعد ب  معاذزنندگان را دفع ميبيان داشت چه کسي شر تهمت

شهما دسهتور دههي بهه سراغشهان   کنم و اگر از خزرجيان باشهندشرشان را دفع مي  از اوسيان باشند

کشهاند و اي  بزرگ خزرجيان را بهه مقابلهه بها بهزرگ اوسهيان ميرونم. در ان  زمان تعصب قبيلهمي

دهند. هاي جاهلي خود را نشان ميکنند و دوباره کينهبزرگان دو طانفه در حضور حضرت بگومگو مي

 1خواند. را به سکوت فرا ميآنها   بينندچني  مياوضاع را حضرت که 

شود و خداوند با اشاره بهه از ان  تهمت اثبات مي |امبريپهمسر  يدامنپاا  نزول وحيسرانجام با 

کند و ضم  آموزش چگهونگي برخهورد بها چگونگي شروع و انتشار ان  تهمت  مسلمانان را توبيخ مي

 2دهد که هرگز چني  کاري را تکرار نکنند. ان  نوع حوادث  مسلمي  را اندرز مي

آنکهه اخهتدر و تهنش انجادشهده جامعهه را بهه بحهران  دليلبهشود ر ميگاه مدنر جامعه مجبو

حفظ نظم عمومي جامعه و جلوگيري از درگيري  دليلبه روزان بندي نماند. امسائل را اولونت  نکشاند

موقتهاً از تعقيهب و مجهازات  |امبريه پاست  |ميان اوس و خزرج  با اننکه تهمت متوجه بيت رسول خدا

 کند. ميشود و صبر و شکيباني پيشه ميمنصرر زنندگان تهمت

 آشتي دادن شش.

زنندگان در مسجد از انصار دفع شر تهمت |هنگامي که رسول خدا  |امبريپدر ماجراي بهتان به همسر 

در آن  |امبريه پهاي جاهلي دو قبيله اوس و خزرج را در مقابل هم قهرار داد. را خواستار شد  بروز کينه

اما کدورت همچنان باقي ماند. با نهزول  ؛آرام شدندآنها  آنان را امر به سکوت و آرامش کرد ومجلس 

پس از گذشهت  |از ان  تهمت  رسول خدا |امبريپسوره نور و منزه دانست  دام  همسر  11ه  17آنات 

ب  عباده )بزرگ خزرج( بهرد و  سعد ب  معاذ )بزرگ اوس( را به خانه سعد  همراه با تني چندچند روز 

و همراههان از آن  |امبريه پو به اتفاق همراهان ساعتي آنجا ماندند. سعد ب  عباده خوراکي تهيه کهرد 

مهمان خانهه در معيت چند ت  از مسلمانان به همراه سعد ب  عباده  |امبريپتناول کردند. چند روز بعد 

 

مصطلو اختدر وجود دارد که در انهه  البته درباره سال وقوع غزوه بني .431ه  432  ص 2ج   المغازي. واقدي  1

مقاله  نظر واقدي ترجيح داده شده است. ززم به ذکر است که بنابر قول دنگري کههه شهههادت سههعد بهه  معههاذ 
طور شود؛ همانداند  ان  موضوع از بحث ما خارج ميمصطلو ميقرنظه و پيش از غزوه بنيپس از غزوه بني را

داننههد. که در مورد نزول آنات سوره نور نيز اختدر وجود دارد و برخي اقههوال آن را مربههو  بههه سههال نهههم مي
 (259و  220  ص 3  ج تاريخ تحقيقي اس م)نوسفي غروي  

 .17 (:24). نور 2
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  سعد ب  معاذ شدند و آنجا غذا ميل نمودند. با ان  اقدام کدورتي که بي  ان  دو قبيله بروز کرده بهود

 1به صلح و آشتي مبدل شد. 

 مسئلهحل  هفت.

آند. هنگامي که مسبب بحران عوامل خهارجي مدنر آگاه  با شناخت علت بحران درصدد دفع آن برمي

به از ميان برداشت    ززم است عدوه بر حفظ وحدت داخلي و باز بردن روحيه نيروهاي خودي  باشد

 شرانط بحراني هم پاندار خواهد بود.   زنرا تا آن تهدند باقي است ؛دليل خارجي هم اندنشيد

از سوني ائتدر دشمنان  مدننه را به محاصهره  ؛در نبرد خندق شرانط بحراني بر مدننه حاکم بود

خيانت و نفاق به بازار آمده و آرامش داخلي مدننه را برهم زده بود. انه    از سوي دنگر و درآورده بود

ها دست به دست هم داده بودند و عرصه را بر مردم مدننه تنگ کردنهد و اگهر نهاري الههي و جرنان

 رفت. ميانتظار مسلمانان  اياي برسرانجام تيره  نبود |امبريپهوشياري 

کانون بحران توجه داشت و با انجاد عنوان بهدر ان  شرانط به برهم زدن ائتدر دشمنان  |امبريپ

ناري الهي هم به کمک  . ائتدر پدندآمده را برهم زد  پيمانان انشاناختدر بي  قرنش و نهود و هم

 2برطرر گردد.   وجود آمدهمسلمانان آمد تا بحران به

 برخورد

عفو و بخشش است و خداوند انشان را رحمت براي عالميان و   فرمان الهيتبع به |امبريپهرچند رونه 

اعمال زشت خود ادامه دهند و قصد بازگشهت و توبهه را  هخواند  اما اگر گروهي بخواهند برحم ميدل 

 راه ندهند  خداوند و رسولش نيز باب رحمت را بر آنان نخواهند گشود. خود در مخيله 

 هاخودي جدا کردن غير .1

 |امبريه پ  آزردنهدرا مي |آن هنگهام کهه تنهها حضهرت  ؛با منافقان مرحله به مرحله رفتهار کهرد |امبريپ

نمود. اما گروهي از منافقان بر لجاجهت خهود اقدام ميآنها  ورزند و به نصيحت و هدانتشکيباني مي

گماشهت. نکهي از گري روي آوردند. در ان  هنگام حضرت به برخورد با آنان همهت افزودند و به فتنه

به عبارت دنگر از حضهور منافقهان  ؛ها بودخودي ها از غيرجدا کردن صف خودي  هاي حضرت روش

عمل آورد. برخي منافقان هتاکي را به حدي رسانيده بودند که با حضور در در جمع مؤمنان ممانعت به

 |امبريه پبودنهد. روزي  به تمسخر آنان و دننشان روي آورده  و شنيدن سخنان مسلمي  |امبريپمسجد 

 |امبريه پمشهغول هسهتند. صهحبت واهمه به و بي اي از مسجد گرد هم آمدهآنان را دند که در گوشه

 

 .435  ص 2ج   المغازي. واقدي  1

 . 229  ص  2ج  ة، السيرة النبوي هشام  ؛ اب  220  ص  3  ج  تاريخ تحقيقي اس م نوسفي غروي    ؛ 280ه    281. همان  ص  2
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مسلمانان بر سر منافقان رنختنهد و آنهان   دستور داد آنان را از مسجد بيرون اندازند. در پي ان  فرمان

 1باري از مسجد بيرون انداختند. را با وضع فدکت

 تحريم معاشرت .2

که زمهان  يسر باز زدند و هنگام 2سوي تبواگروهي از منافقان از همراهي سپاه اسدم در حرکت به

بازگشت مجاهدان فرا رسيد  تصميم داشتند با نشان دادن ظاهري پشهيمان و عهذرخواهي و سهوگند 

د و آنچه در نهان داشتند را داراما خداوند پرده از چهره اننان برمي ظاهر جبران مافات نمانند. دروغ  به

ي و نشهينهماز   دهد هنگامي که به مدننهه رسهيدندبه مسلمانان دستور مي |امبريپلذا  3کند. برمد مي

 4گفتگو با اننان پرهيز کنند. 

 تهديد .3

قهدري اهميهت دارد کهه بهرهم نظم عمومي جامعه و آرامش فضهاي عمهومي در مهدنرنت جامعهه به

 عقيب و جزا مصون بمانند. زنندگان آن نباند از ت 

گونهه کهه شود و رفتارهاي آنهان را آنقينقاع ميبني هايمتوجه شيطنت |رسول خداهنگامي که 

کنهد رود و در جمع آنان با انشان اتمام حجت ميسوي آنان ميبه  بيندنمي  پيمان باشدمطابو دو هم

آورند و به درشهتي حساب ميرا تهدند به |امبريپآنان سخنان  5دارد. و آنان را از مکر و حيله برحذر مي

 دهند. به حضرت پاسخ مي

 تبعيد .4

زنرا حضور آنان دنگران را نيز جهري خواههد  ؛گاه ززم است برخي افراد از جامعه دور نگهداشته شوند

 ونژهبه  مسلمانانهاست. او فردي بود که به آزار و اذنت حکم ب  )أبي( العاص از ان  نوع انسان کرد. 

اصههطدح بههه ادا درآوردن گشههت و بهروان مي |رسههول خههدادنبال بهههحکههم  6پرداخههت. مي |امبريهه پ

به حالت کجهي دههان و بينهي   که حکم مشغول ان  کار بوددرحالي 7|امبريپپرداخت. براثر دعاي مي

 

 .228  ص 2  ج تاريخ تحقيقي اس م؛ نوسفي غروي  528  ص 1همان  ج . 1

 .1071  ص 3ج  ،المغازي واقدي ؛ 357  ص 4همان  ج . 2

  .94ه  96 (:9) . توبه3
  .399  ص 4  ج تاريخ تحقيقي اس م؛ نوسفي غروي  82  ص 5ج  ،الکشف و البيان عن تفسير القرآن . نيشابوري 4

 .47  ص 2ج  ،ةالسيرة النبويهشام  اب ؛ 333  ص 2همان  ج . 5

الــدرر فــي اختصــار اندلسههي   عبههدالبراب ؛ 144ص   اسحاق )کتاب السير والمغازي(سيرة ابن. محمد ب  اسحاق  6

 .49ص   المغازي والسير

 .475  ص 3  ج موسوعة التاريخ الاس مي؛ نوسفي غروي  13  ص جوامع السيرة النبويهحزم اندلسي  اب . 7
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بينهد و او را از مدننهه را صهدح نميحضور حکهم در  |امبريپبود که  ايگونهبهباقي ماند. رفتارهاي او 

 1کند. مدننه تبعيد مي

 جنگ و حذف از صحنه اجتماعي ـ سياسي .5

 |امبريپنهودنان بود. با روي کار آمدن دولت اسدم در مدننه   اي از جمعيت مدننه از آنِقسمت عمده

نماندنهد و  ر پيمان خود پاندار نامه منعقد نمود. اما نهودنان بنهود را از نظر دور نداشت و با آنان پيمان

بهه     دنهد اوضهاع را چنهي  کهه  |امبر ي پ سعي داشتند به مسلمانان و حکومت نوپاي آنان ضربه وارد کنند. 

 پرداخت و آنان را از صحنه اجتماعي ه سياسي مدننه حذر کرد. نهودنان مقابله رودررو با 

قينقاع به سرکشي و نقض پيمان بني که متوجه شد |امبريپپس از جنگ بدر و پيروزي مسلمانان  

لذا حضرت آنان را به اجتماع در بازارشان فرا خواند و انشان را از پيامهدهاي رفتارشهان  ؛اندروي آورده

فرمهان جههاد   فشاردسري خود پاي ميان  طانفه بر خيرهدند  |هنگامي که رسول خدا برحذر داشت. 

در ابتهدا بهه   چنهي  دندنهداوضهاع را قينقاع کهه بني 2صادر کرد و به روناروني و جنگ با آنان رفت. 

پهس از پهانزده روز   اما ازآنجاکه تاب مقاومت در برابر مسهلمي  را نداشهتند ؛هاي خود پناه بردندقلعه

دستور اخراج ان  قبيلهه را از مدننهه  |امبريپبلکه  ؛محاصره تسليم شدند. اما کار به همي  جا ختم نشد

  3صادر و آنان را از مدننه بيرون کرد. 

ر اسهدم آنهان را کرا طراحي کردنهد. لشه  |که توطئه قتل رسول خدابودند نضير بني  طانفه دنگر

آنان را از مدننه  |امبريپ  رانجام چاره را در تسليم شدن دندند. پس از تسليمنضير سبني ؛محاصره کرد

 4کوچانيد. 

  قرنظه نيز در نبرد احزاب به مسلمانان خيانت کردنهد و بهه صهف مشهرکان پيوسهتند. پهس از نبهرد بني 

اي کهه  محاصهره قرنظه روانهه سهاخت. پهس از  بني  سوي به  دار طدنه عنوان به را  × علي  | رسول خدا    احزاب 

دنگهر جهاني    | قرنظيان تسليم شدند. به فرمهان رسهول خهدا بني وپنج روز طول کشيد  سرانجام  حدود بيست 

 5نضير مدننه را ترا کردند. بني   قينقاع و بني   براي ان  گروه در مدننه نبود و آنان نيز همانند 

 

  .151  ص 1ج   انساب الاشراف بدذري همان؛ . 1

  ج موسوعة التاريخ الاس مي  نوسفي غروي  48ه    49ص   2ج    ،ةالسيرة النبوي  هشام اب ؛  308ه   309همان  ص . 2

 .333  ص 2

 .480ه  481  ص 2  ج تاريخ الامو و الملو طبري  همان  . 3

  تــاريخ تحقيقــي اســ منوسفي غروي   ؛190ه  191  ص 2ج  ،ةالسيرة النبوي هشام اب ؛ 550ه  554همان  ص . 4

 .147  ص 3 ج

 . 581ه    582  ص  2  ج  تاريخ الامو و الملو  ؛ طبري  233ه    235  ص  2ج   ة، السيرة النبوي هشام   ؛ اب  249. همان  ص  5
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 نتيجه

سُولَ» مرور سيره نبوي به مصداق آنه شرنفه  ٌََُاللََّّ َأَََ ل كُمَْف يَر  س نِ  ةٌَح  عهدوه بهر تبعيهت انمهاني و   1« سْو 

دستاوردهاي مطلوبي در حوزه مدنرنت نظهام اجتمهاعي و سياسهي کشهور بهه     اسدمي از فرمان خداوند 

اختصار ادبيات مدنرنت تعارض را در قلمرو دانهش مهدنرنت  در بخش نخست به حاضر همراه دارد. مقاله 

رونهاروني  ههاي  دوم مقاله با تکيه بر مستنداتي از سيره نبهوي  روش مدرن بررسي کرده است. در بخش 

هاي  اند. بسهتر شده  بندي طبقه ي و برخورد با تعارض ن تعارض  رونارو هاي در مواجهه با زمينه  |خدا  رسول 

ناگزنر باند به مهدنرنت انه    |لذا رسول خدا  ؛ فراهم بود  |بروز تعارض در مدننه در زمان حيات رسول خدا 

    درگيري منجهر نشهده بهود هنوز به ها گاه که تنش آن    گماشت. در راستاي ان  مهم مي  همت ها درگيري 

    جامعه را از پيامدهاي آن مصهون نگهدارنهد. در انه  ميهان    حضرت سعي داشتند با کنترل عوامل تنش 

حضرت نقش خواص را هم مدنظر داشتند و در هنگام کوتاهي آنان از تنبيه چشم نپوشهيدند. بهه هنگهام  

بهه کهل جامعهه   گوناگون سعي داشتند آتش درگيري هاي روش روي دادن نزاع نيز حضرت با استفاده از 

 کشيده نشود و تدش نمودند جامعه با کمترن  ضرر از ان  شرانط عبور نماند. 

 خذو مآ منابع
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فرهنگ علوم سياسي .2

 جوامع السيرة النبويه  .3
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ةالمنور ة تاريخ المدين .5

 الدرر في اختصار المغازي و السير  .6
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نظريه سازمان: مدرن، نمادين ـ تفسيري و پســت مــدرن .9

و الث ثة الخلفــاء|اللهالإکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول .10
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